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Abstract 

After Islam expanded beyond the land of Hijaz during the era of conquests, vari-
ous tribes and races converged upon it and became subjects of the Islamic caliphate. 
Consequently, extensive interactions took place between the people of the conquered 
lands and the Arabs. Among them, individuals who embraced Islam were placed un-
der the protection of an Arab patron and thus, became integrated into Arab society 
under the title of "Mawālī." Utilizing this privilege, the Mawālī progressed in various 
political, social, and especially Islamic fields, including asceticism, Islamic jurispru-
dence, and interpretation, and authored prominent works. In this regard, the question 
arises as to why the works of Mawālī commentators such as Mujāhid ibn Jabr, Mu-
hammad ibn Ka'b Qarẓī, and Ḥasan Baṣrī were significant during the Followers Era. 
The hypothesis suggests that by engaging in the science of interpretation, they were 
able to produce simpler interpretations compared to Arab commentators, making 
their study less burdensome for people and enabling them to derive greater benefits 
from it in life. This article meticulously examines the dimensions and aspects of this 
subject using a historical research approach based on description and analysis. The 
research findings indicate that although the Mawālī did not have a deep familiarity 
with the Arabic language, their performance led Shia commentators, alongside Sunni 
scholars, to produce good and simpler works, thereby contributing to the growth of 
this science in Islam.
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terpretation Science.

*. Assistant Professor, Department of History, Faculty of Literature and Humanities, Razi University, Kermanshah, 
Iran (Corresponding Author)
pahlavant65@gmail.com
**.Guest Professor, Department of History, Faculty of Literature and Humanities, Razi University, Kermanshah, 
Iran.
***. Associate Professor of Persian Language and Literature, General Department, Sraavan Higher Education 
Complex, Sraavan, Iran.

Receive Date: 28/09/2023
Revise Date: 26/12/2023
Accept Date: 03/01/2024
Publish Date: 20/03/2024

10.22034/JKSL.2024.416992.1247

20.1001.1.27833356.1403.5.1.3.1

Type of Article: Researching

صفحه: 74 تا 97



75

او
اوی عک


م

لکرد علم



 مجاهی


د

بنجبر، محمدبن






ک

 قبع
ر

ظی 
و

 حسن ب


ص
 ری

 زا
مفسران موالی در عص











 تابعینر




سال پنجم

شماره اول

پیاپی پانزدهم

بهار ١٤٠٣

واکاوی عملکرد علمی مجاهدبن جبر، محمدبن کعب قرظی 
و حسن بصری از مفسران موالی در عصر تابعین

دریافت: 1402/07/06
پذیرش: 1402/10/13

مقاله:پژوهشی

طلعت ده پهلوان*1  	
پوریا اسمعیلی**2  	
منصور نیک پناه***3 	

چکیده

پــس از اینکــه اسلام در عصــر فتوحــات از ســرزمین حجــاز فراتــر رفــت، اقــوام و نژادهــای  گوناگــون بــه آن 

ــا  ــده و عرب ه ــرزمین های فتح ش ــان س ــان مردم ــن رو، می ــتند؛ ازای ــی  گش ــت اسلام ــع خلاف ــد و تاب  گرویدن

مــراودات‌ گســترده ای انجــام پذیرفــت. در ایــن میــان، افــرادی از آنــان بــا پذیــرش اسلام، بــا عنــوان »موالــی«، 

ــا  تحــت حمایــت یــک حامــی عــرب قــرار گرفتنــد و بدین ترتیــب، جــذب جامعــۀ عربــی شــدند. موالــی ب

ــه  ــی، ازجمل ــوم اسلام ــژه عل ــی و به وی ــی و اجتماع ــف سیاس ــای مختل ــاز، در حوزه ه ــن امتی ــتفاده از ای اس

زهــد و فقــه اسلامــی و تفســیر، پیشــرفت نمودنــد و کتــب برجســته ای تألیــف کردنــد. در همیــن راســتا، ایــن 

ــی  ــب قرظ ــر و محمدبن کع ــون مجاهدبن جب ــی، همچ ــران موال ــار مفس ــرا آث ــه چ ــود ک ــرح می ش ــؤال مط س

و حســن بصــری، در عصــر تابعیــن اهمیــت داشــت؟ فرضیــۀ موردنظــر چنیــن اســت  کــه آنــان بــا پرداختــن 

ــه  ــبت ب ــاده تری نس ــیر س ــی، تفاس ــت غیرعرب ــخاصی دارای اصال ــوان اش ــتند به عن ــیر توانس ــم تفس ــه عل ب

مفســران عــرب پدیــد آورنــد کــه مطالعــۀ آن بــرای مــردم خســته کننده نبــود و در زندگــی از آن بهــرۀ بیشــتری 

می بردنــد. ایــن مقالــه بــا اســتفاده از پژوهــش تاریخــی مبتنــی بــر توصیــف و تحلیــل، ابعــاد و زوایــای ایــن 

 
ً
ــی آشــنایی  کاملاً ــق نشــان می دهــد کــه گرچــه موال ــد. یافته هــای تحقی ــا دقــت بررســی می کن موضــوع را ب

عمیقــی بــا زبــان عربــی نداشــتند، عملکــرد آن هــا ســبب شــد تــا مفســران شــیعی هــم در کنــار اهــل ســنت، 
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حبیب زمانی محجوب








آثــار خــوب و ســاده تری پدیــد آورنــد و بــه رشــد ایــن علــم در اسلام مســاعدت نماینــد.

واژگان کلیدی: مجاهدبن جبر، محمدبن کعب قرظی، حسن بصری، تابعین، علم تفسیر. 
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1. بیان مسئله

به واکاوی عملکرد علمی مجاهدبن جبر و محمدبن کعب قرظی و حسن بصری از مفسران مشهور  این مقاله 

موالی در عصر تابعین می پردازد. علت انتخاب موضوع آن است  که عده ای از افراد نومسلمان با تمایلات شیعی، 

پس از آن که تحت حمایت قبایل برجستۀ عرب قرار گرفتند، در جامعۀ اسلامی جایگاه و مقام های ارزنده ای 

در زمینه های مختلف کسب نمودند. همین امر سبب  گردید تا برخی از آن ها در حوزۀ علوم اسلامی به مطالعه 

بپردازند و ازجمله در حوزۀ تفسیر قرآن کریم فعالیت نمایند و آثار مهمی را به رشته تحریر درآورند. مفسران با 

پرداختن به جزئیات و انجام بررسی های وسیع، خدمت ویژه ای به دانش تفسیر کردند که جالب توجه است؛ زیرا 

بسیار موشکافانه به این مسئله اهتمام ورزیدند و ابهامات موجود را برطرف نمودند. البته شیوۀ تفسیر هریک از 

آن ها با دیگری تفاوت هایی داشت، اما این تفاوت باعث نشد تا اختلافات زیادی در منابع شکل بگیرد و منجر 

به سردرگمی مردم شود. در همین راستا این سؤال مطرح می شود که چرا آثار مفسران موالی هچون مجاهدبن جبر 

و محمدبن کعب قرظی و حسن بصری در عصر تابعین اهمیت داشت؟ پاسخ این سؤال و فرضیۀ پژوهش چنین 

است  که آنان با پرداختن به تفسیر توانستند به عنوان اشخاصی با اصالتی غیرعرب، نسبت به مفسران عرب تفاسیر 

ساده تری پدید آورند. این خدمت باعث شد مطالعۀ تفسیر برای مردم خسته کننده نباشد و در زندگی از آن بهرۀ 

بیشتری ببرند.

بــه نظــر می رســد پیرامــون موضــوع ایــن پژوهــش تاکنــون تحقیــق مســتقلی انجــام نپذیرفتــه اســت و تنهــا 

برخــی از محققــان بــه صــورت پراکنــده بــه آن اشــاره  کرده انــد. بــه برخــی از آن‌هــا اشــاره می کنیــم: ســهراب 

مروتــی در کتــاب »پژوهشــی پیرامــون تاریــخ تفســیر قــرآن کریــم )ســدۀ نخســت هجــری(« در بخشــی از 

اثــر خویــش، آن هــم بــه صــورت  کلــی، پیرامــون مفســران موالــی در عصــر تابعیــن مطالــب جزیــی نوشــته 

اســت. عبدالوهــاب شــاهرودی در کتــاب »ارغنــون آســمانى؛ جســتارى در قــرآن، عرفــان و تفاســیر عرفانى«، 

به ســان نویســندۀ پیشــین، بــه شــکلی  گــذرا بــه مفســران موالــی در دوران تابعیــن اشــاره کــرده اســت. ناهیــد 

ــب  ــم« و در قال ــرآن کری ــیر ق ــر تفس ــی ب ــای موال ــی تأثیرگذاری ه ــوان »بررس ــا عن ــی ب ــدری در پژوهش حی

ــق  ــه تحقی ــض، ب ــف مح ــی و توصی ــا کلی گوی ــه ب ــیع و البت ــکلی وس ــه ش ــد، ب ــی  ارش ــۀ کارشناس پایان نام

پرداختــه، امــا ماننــد مقالــۀ حاضــر بــه جزئیــات توجــه نکــرده اســت. طاهــره صفــری در کتــاب »گاه نــگار 

علــوم قــرآن و تفاســیر )چهــار قــرن اول هجــری( بــا رویکــرد تحلیلــی« و به اختصــار بــه ایــن موضــوع اشــاره 

نمــوده اســت. مرضیــه واقعــی، مهرنــاز بهــروزی و محمــد ســپهری در مقالــۀ »نقــش موالــی ایرانــی در ظهــور 

طلعت ده پهلوان و همکاران
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ــی  ــی ایران ــر موال ــش و تأثی ــون نق ــا پیرام ــری(« تنه ــری قم ــدۀ اول هج ــره )دو س ــی بص ــه های فرهنگ اندیش

ــی  ــا عملکــرد مفســران موال ــه می کوشــد ت ــن مقال ــد. ای ــق کرده ان در حــوزۀ مســائل فرهنگــی بصــره را تحقی

تابعیــن را بررســی و تحلیــل کنــد تــا بدین گونــه، اهمیــت آثــار و رویکــرد علمــی آنــان و تأثیرشــان در علــم 

ــخص گردد. ــیر مش تفس

2. موالی

پــس از فتوحــات مســلمانان، بومیــان غیرعــرب از طریــق پیمان هایــی بــا اعــراب پیونــد یافتنــد و بــه »موالــی« 

ــرار داشــتند و پســت های  ــن و تعصــب ورزی اعــراب ق ــا حــدی در معــرض توهی ــی ت معــروف شــدند. موال

ــه جایــگاه مناســبی دســت  ــا گذشــت زمــان در حکومــت اسلامــی ب ــه آن هــا داده نمی شــد، امــا ب مهمــی ب

ــوارد  ــی م ــدند و در برخ ــاب ش ــی انتخ ــان موال ــروف از می ــان مع ــیاری از فرمانده ــه بس ــد؛ به طوری ک یافتن

 از 
ً
ــاً ــم عمدت ــی ه ــتین اسلام ــرون نخس ــی ق ــمندان اسلام ــد. دانش ــذار  گردی ــان واگ ــه آن ــز ب ــی نی امارت های

موالــی بودنــد و تأثیــرات فرهنگــی زیــادی از خــود بر جــای  گذاشــتند )محمودآبــادی و همــکاران، 1387، ص 

ــب  ــد و بدین ترتی ــی اســت  کــه اسلام آورده ان ــر عرب های ــی، تمــام غی ــان از موال ــه مقصــود محقق 101(. البت

ــدون، 1419ق، ص 254(. ــدند )ابن خل ــی ش ــزء موال ــان ج ــطۀ پیم ــز به واس ــا نی آن ه

3. ایرانیان شیعه و تفسیر

3-1. نیاز مردم به تفسیر ساده

دوران صحابــه ابتــدای عصــر تدویــن تفســیر بــه معنــای  کتابــت آن بــه شــمار مــی رود، امــا تفســیر در عصــر 

ــل، وی  ــق نق ــد. طب ــام ش ــعید بن جبیر انج ــته های س ــتین بار در نوش ــه نخس ــت؛ بلک ــکل نگرف ــه ش صحاب

ــید.  ــود را می پرس ــؤالات خ ــاس س ــود، از ابن عب ــرده ب ــاده ک ــتن آم ــرای نوش ــش را ب ــه تخته های درحالی ک

البتــه مســئله فقــط منحصــر در تدویــن تفســیر نبــود؛ بلکــه در ایــن دوره بســیاری از علــوم به ســان صــرف و 

نحــو، لغــت، معانــی، بیــان و قرائــت کــه بــا تفســیر در ارتبــاط بــود تدویــن شــد. ایــن تدویــن، بــر گفته هــای 

ــر از  ــه غی ــری ب ــر دیگ ــچ هن ــی هی ــر موال ــویی، اگ ــت. از س ــه داش ــیر تکی ــا در تفس ــرات آن ه ــن و نظ تابعی

پیشــگام بــودن در مجــال تدویــن تفســیر نداشــتند، همیــن برایشــان  کفایــت می کــرد. نخســتین  کســی هــم 

ــم  ــود. ابن ندی ــر ب ــدۀ بنی منق ــردۀ آزادش ــرّّاء، ب ــاد ف ــرد آورد، ابوزکریا بن زی ــل  گ ــور کام ــیر را به ط ــه تفس  ک

می نویســد: دراین خصــوص  
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ابوالعبــاس ثعلــب می گویــد: »دلیــل نوشــتن‌ کتــاب فــرّّاء در بــاب معانــی ایــن بــود کــه 

ــؤالات  ــرآن س ــورد ق ــهل  گاه درم ــر حسن بن س ــت: “امی ــرّّاء نوش ــه ف ــاب وی ب ــر از اصح عمر بن بکی

ــی را جمــع آوری  ــرای مــن اصول ــس اگــر ب ــم؛ پ ــی می پرســد کــه مــن جــواب آن هــا را نمی دان پیاپ

 کنــی یــا برایــم در ایــن رابطــه کتابــی بنویســی  کــه مــن بــه آن رجــوع نمایــم، چنیــن می کنــم”. پــس 

روزی فــرّّاء بــه اصحــاب خــود گفــت یک جــا جمــع شــوند تــا بــه آن هــا کتابــی در رابطــه بــا قــرآن 

دیکتــه  کنــد و یــک روز را برایشــان مشــخص کرد. زمانــی‌ کــه آن هــا حاضــر شــدند، نــزد آنــان رفــت؛ 

ــرآن را  ــد ق ــرای مردمی کــه در حــال نمــاز بودن درحالی کــه مــردی کــه در مســجد اذان می گفــت، ب

قرائــت می کــرد. فــرّّاء رو بــه او کــرد و گفــت: “ســورۀ فاتحــه را بخــوان تــا مــا آن را تفســیر نماییــم؛ 

ســپس تمــام قــرآن را تفســیر کنیــم”. مــرد آن ســوره را خوانــد و فــرّّاء تفســیر کــرد«. ابوالعبــاس گویــد: 

»پیــش از ایــن، تفســیری ماننــد ایــن ندیــده بــودم و گمــان نمی کنــم  کســی پیــدا شــود کــه بتوانــد 

ــم، 1405ق، ص73(. ــد« )ابن ندی ــر آن بیفزای ــزی ب چی

ابن حجر در تهذیب می نویسد:

ــرآن  ــیر ق ــورد تفس ــا درم ــت ت ــت و از او خواس ــه نوش ــعید بن جبیر نام ــه س ــروان ب عبدالملک بن م

ــته را  ــار آن نوش ــت. عطاء بن دین ــرد و نوش ــعید چنین ک ــس س ــد. پ ــگارش بزن ــه ن ــت ب ــرای او دس ب

در دیــوان یافــت و آن را از طــرف ســعید بن جبیر فرســتاد )عســقلانی، 1417ق، ج5،  ص566(.

ــل از  ــه نق ــیری ب ــرآن تفس ــرای ق ــری، ب ــن بص ــاگرد حس ــد، ش ــم می گوید:»عمرو بن عبی ــکان ه ابن خل

ــی  ــراد، یعن ــن اف ــدام از ای ــکان، 1397ق، ج3، ص462(. از هرک ــت« )ابن خل ــته اس ــن نوش ــتادش حس اس

ــم و  ــخ عل ــده و در تاری ــر ش ــان تقدی ــطۀ سابقۀ ش ــران، به واس ــا دیگ ــاء ی ــی عط ــرو، حت ــعید، عم ــد، س مجاه

ــد. ــدا کرده ان ــگاه خاصــی پی ــۀ تفســیر، جای ــه  خصــوص در زمین ــرآن، ب ــخ ق تاری

ســابقۀ موالــی بــه  وضــوح بیانگــر نیــاز مــردم بــه تفســیر کلام خداونــد متعــال اســت. هنگامی  کــه قــرآن بــه 

زبــان عربــی روشــن بــر پیامبــر نــازل شــد، الفــاظ ســختی بــرای مردمــان داشــت و آنــان برخــی از الفــاظ را 

متوجــه نمی شــدند. دلیــل ایــن امــر اعجــاز قــرآن بــود. پــس صحابــه معانــی مشــکل قــرآن را از رســول الله 

ــر ایشــان روشــن می‌نمــود. ــی را ب ــز آن معان ؟ص؟ می پرســیدند و ایشــان نی

 به طور نمونه، بخاری به نقل از ابن مسعود می نویسد:
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طلعت د


ه
پهلوان و 





مکارانه 






ــردم  ــر م ــازل شــد، ب مٍٍْ«1 )انعــام:82( ن
ل�


ُ
مُْْ بِِظُ ُـوا إِِمََيانََه� بِِس�

ْ
مَْْ يََلْ

ل�
ُـوا وََ ــنََ آمََن� ذِِّلَّي


ــۀ »ا ــه آی هنگامی ک

ــرده  ــم نک ــودش ظل ــر خ ــه ب ــت  ک ــا هس ــک از م ــدا، کدام ی ــول خ ــد: »ای رس ــد و گفتن ــخت آم س

ــه  ــه آنچ ــا ب ــد. آی ــت  کردی ــما برداش ــه ش ــت  ک ــزی نیس ــه چی ــن آی ــور از ای ــود: »منظ ــد؟« فرم باش

مٌٌْ عََظِِيــمٌٌ« 
ل�


ُ
ظُ

َ
 لَ

َ
رّْْكَ

ش�
بنــدۀ صالــح خــدا لقمــان خطــاب بــه فرزنــدش گفــت،  گــوش ندادیــد: »إِِّنَّ ال

)لقمــان:13(. پــس منظــور از ظلــم در ایــن آیــه، شــرک اســت )بخــاری، 1414ق، ص4353(. و نیــز 

ــد: ــت می کن ــن روای ــدی چنی ــه ابوحاتم بن ع ــتناد ب ــا اس ــاری ب بخ

مســلم و دیگــران هــم از عقبةبن عامــر روایــت می کننــد کــه  گفــت: »شــنیدم پیامبــر بــر روی منبــر دربــارۀ 

ةٍٍّوَُّ" )انفــال:6( می گفــت: "هرچــه در تــوان داریــد، 
ق�
نِْْ  عْْتُُمْْ م�

َ
تََْطَ َـا اس� مُْْ م� ه�

َ
وا لَ

ّدُِّ
 ع�

َ
معنــای "قــوّّة" در آیــۀ "وََأَ

بــراى مقابلــه بــا دشــمنان آمــاده ســازید و بدانیــد کــه نیــرو همــان تیرانــدازی اســت« )مســلم، 1413ق، ج3، 

ص1522(.

هنگامــی  کــه پیامبــر وفــات یافــت، صحابــه بــه دنبــال تفســیر قــرآن بــا اســتفاده از خــود قــرآن رفتنــد؛ زیــرا 

ــا آن  کلام خــدا را تفســیر نمــود، ســخنان خداونــد اســت. البتــه اگــر تفســیر  بهتریــن چیــزی کــه می تــوان ب

ــاد  ــد، اجته ــز نمی یافتن ــنت نی ــر در س ــد و اگ ــنت می پرداختن ــق در س ــه تحقی ــد، ب ــرآن را در آن نمی نیافتن ق

می کردنــد. بــه هــر شــکل، آن هــا شایســتگی لازم را بــرای اجتهــاد داشــتند؛ زیــرا در مجالــس پیامبــر حضــور 

داشــتند و قــرآن را به خوبــی فــرا گرفتــه بودنــد و ابــزار لازم بــرای انجــام اجتهــاد را داشــتند )رومــی، 1419ق، 

ــتند؛  ــرار نداش ــطح ق ــک س ــی در ی ــرآن همگ ــی ق ــم و درک معان ــه در فه ــه صحاب ــت ک ــد دانس ص24(. بای

بلکــه جایــگاه و مرتبۀ شــان در ایــن زمینــه متفــاوت بــود و برخــی از آن هــا بــر اجتهــاد برخــی دیگــر اشــکال 

می گرفتنــد. ایــن مســئله بــه تفــاوت قــوای ذهنــی و عقلــی آن هــا بــا یکدیگــر و شــناخت شــرایط و اوضــاع 

ــتند و  ــکلی نداش ــردات مش ــی مف ــی وضع ــناخت معان ــا در ش ــی آن ه ــت. از طرف ــرآن برمی گش ــون ق پیرام

اشــتباه نمی کردنــد. بــا ایــن وجــود، برخــی از مفــردات قــرآن بــر تعــدادی از صحابــه مخفــی بــود؛ زیــرا بــه 

غیــر از معصــوم،  کســی احاطــۀ کاملــی بــر مفــردات زبــان نداشــت؛ نیــز نمی تــوان ادعــا کــرد کــه فــردی از 

ــورد  ــیوطی درم ــا، ج1، ص36(. س ــی، بی ت ــناخت )ذهب ــت را می ش ــان آن ام ــاظ زب ــی الف ــت تمام ــان ام می

نیــاز مــردم بــه تفســیر و پــس از طــرح برخــی از ســؤالات صحابــه پیرامــون معانــی و احــکام می گویــد:

م��ا نیازمنــد چیــزی هـسـتیم  کــه آن‌ـهـا ب��دان نی��از نداشــتند و علاوه ـبـر ایــن، نـیـاز نب�ـود ت��ا احــکام 

1 . آنان  که ایمان آوردند و ایمان خود را به ستمی آلوده نکردند.
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ــری  ــر یادگی ــان فقــط ب ــن احــکام زب ــرای دریافت ــی اینکــه مــا ب رآن اس��تنباط‌کنند؛ یعن ر قـ� را از ظاهـ�

ــم 
ل�
کی��د نمودی��م و راه‌ه��ای دیگ�ر را نرفتیــم ]و متوج��ه نبودـیـم‌ ک��ه از راه‌هــای دیگــری بــه غیــر از تع تأ

و یادگی��ری نی�ـز می‌ـتـوان ـبـر زبــان مسـ�لط ش��د[؛ پ��س م��ا بیش�تر نیازمن��د تفس��یر هس�ـتیم )ســیوطی، 

بی ت�ـا، ج4، ص171(.

عماد علی می نویسد:

ــش  ــا بی ــس م ــد، پ ــودش و ه��م عصران�ـش چنی��ن س��خن می‌گوی ــورد خ یوطی درم هنگامی‌ک��ه سـ�

ــز دور شــدن مــردم از شــناخت و معرفــت مــوارد  از پیش�ـینیان نیازمن��د تفســیر هس�ـتیم. دلیــل آن نی

پـس  سـت؛ ـ سـیر اـ لـم تفـ سـاس عـ کـه اـ سـت ـ بـی اـ ان عرـ ــم زبـ� ــن و دوری‌ش��ان از فه ض��روری دی

ــم  ــرا اگــر عل ــرد؛ زی ــرا بگی ــی را ف ــان عرب ــد زب ــم تفســیر را بشناســد، بای ‌کـسـی  ک��ه می‌خواهــد عل

پیــدا کــردن نســبت بــه امــر واجبــی نیازمنــد یادگیــری چیــزی باشــد، آن چیــز نیــز تبدیــل بــه امــری 

واج��ب می‌گ��ردد. ـقـرآن مهم‌تری��ن  گنج‌ـهـای معن�ـوی ای�ـن اـمـت اس��ت و ه��ر گنج��ی کلیــدی دارد 

و تفســیر قـ�رآن و روش��ن نم��ودن مقاص��د آن، کلی�ـد ای��ن  گن��ج عظی�ـم اس��ت کــه بــدون آن، اســتفاده از 

چنی��ن ذخای�ـری ممک��ن نخواـهـد ب��ود؛ هرق��در ه��م در حفــظ و تلاوت آن بکوشــیم؛ زیــرا پندآمــوزی 

ــلمانان در  ــی مس یـم راز عقب‌ماندگ ــه دس��ت می‌آی��د. ب��ا توج��ه ب��ه ای��ن م��ورد، می‌توانـ مـل ب از عـ

اـیـن عصـ�ر را متوج�ـه ـشـویم. البت�ـه پیش��ینیان م��ا ب��ه چـنـان موفقیت‌هایــی دســت یافتــه بودنــد؛ بــدان 

ــه  ــیار ب ــد و تلاش بس ــکام آن جه رآن و ش��ناخت اه��داف و اس��تخراج اح کـه ب��رای فه��م قـ� لـت ـ عـ

ــی، 1425ق، ج1، ص176( خ��رج می‌دادن�ـد )عل

4. مفسران موالی از میان تابعین

ــد کــه بیشــتر در بصــره و عــراق  ــی بودن ــی برجســته و ایران ــن از موال بیشــتر مفســران و فقهــا در عصــر تابعی

ــد )واقعــی وهمــکاران، 1401، ص  ــل کردن ــک مرکــز مهــم فرهنگــی تبدی ــه ی ســکونت داشــتند و آنجــا را ب

ــدارس و  ــن، م ــد؛ بنابرای ــیر می‌کردن ــاده تفس ــان س ــه زب ــرآن را ب ــلمانان، ق ــرای نومس ــژه ب ــان به وی 1181(. آن

مکتب هــای تفســیری در ایــن مرحلــه فــراوان و متنــوع شــدند و در هــر مکتــب بســیاری از تابعیــن بــه شــهرت 

رســیدند. از طرفــی، هــر مکتبــی کــه در عصــر تابعیــن ایجــاد شــد، رویکردهــا و ویژگی هایــی داشــت کــه آن 

مدرســه را از مــدارس دیگــر متمایــز می کــردد. ایــن تمایــز یــا بــه دلیــل وجــود صحابــه بــود  کــه مکتــب بــر 
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آنــان اتــکا داشــت یــا بــه ســبب مکانــی  کــه آن مکتــب در آنجــا نشــأت یافتــه بــود و بــه خاطــر آن نســبت بــه 

 مکتــب 
ً
گاهــی پیــدا می کــرد و درنتیجــه، موجــب تمایــز آن مکتــب از ســایر مکاتــب می شــد. مــثلاً امــوری آ

ــب  ــایر مکات ــره از س ــج و عم ــائل ح ــا مس ــه ب ــژه در رابط ــتنباط به وی ــاد و اس ــی اجته ــطۀ فراوان ــه به واس مک

ــود  ــی ب ــی حجــاج و عمره گذاران ــن مکتــب و فراوان ــل منشــأ ای ــه دلی ــز ب ــن وجــه تمای ــد. ای ــز می گردی متمای

ــوی،  ــث نب ــطۀ حدی ــه به واس ــب مدین ــه مکت ــد؛ درحالی ک ــا می آمدن ــه آنج ــان ب ــاط جه ــا نق ــه از اقص ک

ــه دلیــل ورع و تــرس عالمــان  ــودن تفســیر، ب ــر )مغــازی(، سیره نویســی، قرائت هــا و کــم ب جنگ هــای پیامب

ــیر  ــطۀ تفس ــه به واس ــب  کوف ــن مکت ــود. همچنی ــز ب ــر متمای ــب دیگ ــرآن، از مکات ــتباه ق ــیر اش ــه از تفس مدین

آیــات الاحــکام )آیــات مشــتمل بــر احــکام شــرعی( و قرائت هــا و کــم بــودن اســرائیلیات1 و مکتــب بصــره 

به واســطۀ توجــه بــه جنبه هــای لغــوی و وعظــی در تفســیر و همچنیــن به واســطۀ اهتمــام و توجــه بــه ســنت 

در مجــال تفســیر و اجتنــاب از بــه  کار بــردن اســرائیلیات درآن، متمایــز شــدند. پــس از ایــن ارائــۀ مختصــر، 

ــاد می کنیــم. ــان موالــی در عصــر تابعیــن  را ی در ادامــه، مشــهورترین مفســران از می

ین مفسران تابعی از میان موالی در مدرسۀ مکی 4-1. معروف تر

4-1-1. مجاهدبن جبر

وی مکــی، شــیعه، اهــل قبیلــۀ قریــش، از طایفــۀ مخزومــی و به واســطۀ ولاء )ولایــت( بــردۀ آن طایفــه بــوده 

ــه وی  ــان اصحــاب و یارانــش جایــگاه رفیعــی داشــت کــه ب اســت )عبدالــسلام،1410ق، ص75(. او در می

ــری وی  ــاس و تأثیرپذی ــاران ابن عب ــان ی ــش می ــسلام،1410ق، ص 82(. جایگاه ــد )عبدال ــت می کردن خدم

از رویکــرد و شــیوۀ شــیخ خــود موجــب آن شــد کــه مجاهــد بــه یکــی از شــاگردان ابن عبــاس  کــه بیشــترین 

میــزان علــم را از وی آموخــت، تبدیــل شــود؛ هرچنــد در میــان آن هــا کمتریــن روایت هــا را در زمینــۀ تفســیر 

ــاس  ــر ابن عب ــار ب ــه ب ــرآن را س ــت: "ق ــه می گف ــنیدم  ک ــد ش ــد: »از مجاه ــون می گوی ــت. فضل بن میم داش

ــح  ــا، ج8، ص319(. از ابان بن صال ــم، بی ت ــی، 1418ق، ج3، ص320؛ أبی حات ــردم".« )اصفهان ــه  ک عرض

ــه،  ــر ســر هــر آی ــر ابن عبــاس عرضــه  کــردم. ب ــرآن را ب ــار ق ــز روایــت اســت  کــه مجاهــد گفــت: »ســه ب نی

ــزول آن  ــأن ن ــه ش ــودم  ک ــؤال می نم ــود از وی س ــده ب ــازل ش ــه ن ــورد آنچ ــردم و درم ــف می ک ــت را متوق قرائ

چیســت و چگونــه نــازل شــده اســت« )اصفهانــی، 1418ق، ج3، ص320(.

ــای  ــب امت ه ــم و کت ــه از تعالی ــت، بلک ــوی نیس ــث نب ــرآن و از احادی ــت که در ق ــم اس ــص و مفاهی ــات و قص ــته ای از روای 1. دس
ــده اند. ــی ش ــات اسلام ــاری( وارد روای ــیحیت )نص ــرائیل( و مس ــود )بنی اس ــژه یه ــین به وی پیش
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4-1-2. ویژگی ها و سادگی تفسیر مجاهد

4-1-2-1. توانایی در باب نظر دادن و اجتهاد نمودن با رویکرد شیعی

این مورد باعث شد تا برخی از ناقدان، وی را از نخستین کسانی بدانند که از عقل و قوای ذهنی در تفسیر قرآن 

کریم استفاده نمود؛ همچنین سلوک این روش در او سبب شد تا آیات قرآن را بر اساس چیزی غیر از شکل 

ظاهری آن ها تأویل نماید و به معنای هر آیه پی ببرد. او حتی در برخی از دیدگاه هایش به موارد غریبی اشاره 

می کند که مورد انتقاد قرار می گیرد. به نمونه های زیر توجه کنید:

تأویــل او درمــورد مســخ قــوم یهــود: از جملــه تأویل هایــی  کــه بــا شــکل و ســیاق ظاهــری آیــه متفــاوت 

مُْْ  ه�
َ
َـا لَ ن�

ْ
لْ

ُ
قُ

َ
ــارت »فَ ــارۀ عب ــدگاه او درب ــد، دی ــان نکرده ان ــی بی ــن تأویل ــر از مجاهــد، دیگــران چنی ــت و غی اس

ــکل  ــه ش ــا ب ــد، ام ــخ ش ــان مس ــد: »قلب هایش ــت. وی می گوی ــره:65( اس ئِِِنََي« )بق اس�
َ

رََِدََةًً خَ ُـوا ق� ون�
ُ
كُ

بوزینه هــا مســخ نشــدند؛ بلکــه خداونــد ایــن تعبیــر را بــه صــورت مثــال در حــق آن هــا بــه  کار بــرده اســت، 

ارًًا"« )جمعــه: 5(. 
َ

فَْ س�
َ
 أَ

ُ
لُِ َـارِِ يََحْْم� حِِم�

ْ
لَِِ الْ

ث�
مََ

َ
َـا كَ وه�

ُ
مَْْ يََحْْمِِلُ

ل�
ّمَُّ 

ث�
وّْْرََاةََ  ُـوا الت�

ل�ّمِّ
 ــنََ حُُ ذِِّلَّي


 ا

ُ
لَُ

ث�
ــد آیۀ»مََ همانن

طبــری پــس از نقــل ایــن تأویــل از مجاهــد می نویســد:»این ســخن مجاهــد بــا ظاهــر آنچــه  کتــاب خــدا بــر 

آن دلالــت می کنــد مخالــف اســت«. ســپس چنیــن ذکــر می کنــد کــه هیــچ دلیلــی بــرای چنیــن اســتنباط و 

ــد: ــه می ده ــود خاتم ــخن خ ــه س ــه ب ــدارد و این گون ــود ن ــی وج تأویل

ــران  ــان و مفس ــۀ راوی ــیرهایی که جامع ــل و تفس ــه تأوی ــبت ب ــد نس ــا نمی توانن ــی حجت ه »... تمام

ــک  ــر ی ــت و اگ ــف اس ــد مخال ــول مجاه ــا ق ــن ب ــند، بنابرای ــا دروغ باش ــا ی ــد خط ــرآن نقل کرده ان ق

دلیــل بــر نادرســتی ســخن او کفایــت  کنــد، آن اجمــاع نظــر ایــن جماعــت اســت مبنــی بــر اینکــه 

وی دچــار خطــا شــده اســت« )طبــری، 1415ق، ج1، ص373(.

طبری بدین گونه بر مجاهد انتقاد می کند که چرا آیه را چنان تأویل کرده است.

تأویــل وی دربــارۀ معنــای غــذای نازل‌شــده بــر عیســی: از دیگــر تأویل هــای بعیــد مجاهــد مــوردی 

 
ْ

ــزِِلْ ن�
َ
َـا أَ ن�ّبَّ ّمَُّ رََ ه�ّلَّ


مَََ ال ــنُُ مََرْْي� ىَ اب�  عِِس�ي

َ
َـالَ

ق�
ــد آورده اســت: » ــن  کلام خداون ــل ای اســت  کــه در تأوی

ــد  ــده:114(. مجاه « )مائ
َ

كَْ  مِِن�
ً
ةًَ ــا وََآي� َـا وََآخِِرِِن� لِِّوَّن�

َ
ا لِأَ�

ً
ــدً َـا عِِي ن�

َ
ُـونُُ لَ

ك�


َ
مََّاءِِ تَ نََِ الس� ةًً م�

َ
دَِ َـا مََائ� يْْن�

َ
عََلَ

ــت. او در  ــده اس ــازل نش ــش ن ــی و یاران ــر عیس ــزی ب ــت و چی ــل اس ــک تمثی ــن ی ــت ای ــد اس معتق

ــه  ــی[ هنگامی ک ــوم عیس ــه ]ق ــت ک ــی اس ــه روی آن غذای ــفره ای  ک ــد: »س ــری می گوی ــت دیگ روای
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ــد  ــاع  کردن ــازل می شــود، پــس از پذیــرش آن امتن ــر آن هــا ن ــد عــذاب ب ــه شــد اگــر کفــر بورزن  گفت

ــری، 1415ق، ج5، ص135(.  ــرد« )طب ــرار گی ــان ق ــار آن ــذا در اختی ــفرۀ غ ــه آن س ــد ک و نپذیرفتن

چنان کــه بــه نظــر می رســد، همــه بــا ایــن تأویــل مخالفنــد و آنچــه از ظاهــر متــن قرآنــی دریافــت 

ــد: ــتدلال می کن ــد اس ــر مجاه ــود ب ــخن خ ــن س ــا ای ــر ب ــت. ابن کثی ــف اس ــا آن مخال ــز ب ــود نی می ش

ای��ن تأویــل ممک�ن اس��ت ـبـا دانس��تن اینـکـه مس��یحیان درمــورد مائ��ده و طع��ام نازل‌شــده از آســمان 

نیده‌اند، تقوی��ت ش�ـود؛ زـیـرا ایـ�ن خبـ�ر در کت��اب آن‌هــا وجــود  چی��زی نمی‌دانن��د و خب�ـر آن را نشـ�

ن��دارد و اگ�ـر ه��م ن��ازل ش��ده باشـ�د، از جمل�ـه مسـ�ائلی اس��ت‌ کــه دلایلــی بــرای نقــل آن وجــود دارد. 

اـمـا آنچ��ه هم�ـه ـبـر آن اتف�اق نظـ�ر دارن��د اـیـن اـسـت  ک��ه آن مائـ�ده ن��ازل شــده اـسـت. ابن‌جریــر نیــز 

ُـمْْ: مــن  َـها عََلََيْْ�ك ــني مُُنََزِّّلُُ� بــر ایــن عقـیـده اس��ت و می‌گوی�ـد: »خداونــد متـعـال ب��ا ای��ن  کلام ـخـود “إِِ�

نازل  کنـنـدۀ آن هســتم” از ن��زول آن خـبـر داده اـسـت. خداون�ـد وع��ده داده اســت و وع��دۀ او محقــق 

ــر، 1422ق، ج2، ص650(. صـادق اس��ت« )ابن‌کثی شـود و ـ می‌ـ

ــه  ــه انفراداتــی اســت  کــه فقــط مجاهــد ب ــن مــورد از جمل ــه آتــش: ای ــای ورود ب ــارۀ معن تأویــل وی درب

ــم:71(  َـا« )مری  وََارِِدُُه�
الَّا

مُْْ إِِ
ك�
إِِنْْ مِِنْْ ــال: »وََ ــد متع ــخن خداون ــن س ــیر ای ــت. وی در تفس ــرده اس ــاره  ک آن اش

ــری، 1415ق، ج8، ص 366(. ــت« )طب ــش اس ــن از آت ــر مؤم ــرۀ ه ــب، به ــد: »ت می گوی

 شاید او با استناد به آنچه از ابوهریره روایت شده است چنین می گوید:

ابوهری�ره روای�ت می‌کن�د ک�ه رسـول خدا از مریضـی عیادت ک�رد که به تب س�ختی‌ گرفتار آم�ده بود. 

پیامبـر فرم�ود: »بش�ارت می‌ده�م  ک�ه خداوند تب�ارک و تعال�ی می‌فرماید: “ای�ن آتش من اس�ت‌ که بر 

بن�دۀ مؤمن�م ن�ازل می‌کنم ت�ا بر او چی�ره‌ گردد و همی�ن مقدار به�رۀ او از آتش خواه�د بود”.«

ــاری،  ــت« )بخ ــش اس ــن ازآت ــرۀ مؤم ــب، به ــث »ت ــه حدی ــتناد ب ــا اس ــه ب ــت ک ــل اس ــن محتم همچنی

1414ق، ج7، ص63(، چنیــن گفتــه باشــد.

ـلٍٍ مِِنْْهُُّنَّ جُُزْْءًًا« )بقـره:260(: مجاهـد در تأویل این عبارت   جََب�
ّلِّ


ُ
ىٰٰ كُ

َ
 عََلَ

ْ
ّمَّ اجْْعََـلْ

ُ
تأویـل وی بـرای تعبیـر »ثُ

می گویـد: »سـپس اجزایـی از بـدن آن هـا را روی کوهـی بگـذار؛ سـپس آن مرغـان را بخـوان کـه بـه سـوی تو 

شـتابان پـرواز کننـد. خداوند این گونـه مردگان را زنـده می کند. این مثالی اسـت  کـه خداوند بـرای ابراهیم زد« 

)طبـری، 1415ق، ج3، ص59(. ایـن تأویـل را هـم هیچ یـک از مفسـران دیگر ارائـه نداده اند.



85

او
اوی عک


م

لکرد علم



 مجاهی


د

بنجبر، محمدبن






ک

 قبع
ر

ظی 
و

 حسن ب


ص
 ری

 زا
مفسران موالی در عص











 تابعینر




سال پنجم

شماره اول

پیاپی پانزدهم

بهار ١٤٠٣

4-1-2-2. دقت در جداسازی  کلمات شبیه به هم

ــات اســت. او بیــش  ــرای تفســیر آی ــد، دقــت در انتخــاب  کلمــات ب ــز می کن آنچــه تفســیر مجاهــد را متمای

ــا لغــات آشــنایی داشــت و  ــرا او ب ــه هــم توجــه داشــت؛ زی ــه جداســازی  لغــات شــبیه ب ــن ب از دیگــر تابعی

َـامََ« )بقــره:57(  م�
َ

غَ
ْ
مُُُ الْ

ك�
يْْ

َ
َـا عََلَ ن�

ْ
لّْلَّ




َ
ــر »وََظَ ــه، درمــورد تعبی ــان آن هــا را مشــخص می کــرد؛ ازجمل تفــاوت می

می گویــد: »منظــور "غمــام" در اینجــا ابــر نیســت؛ بلکــه منظــور در ایــن آیــه ســایه بان یــا چیــزی اســت  کــه 

ــری، 1415ق، ج1، ص333(  ــت«. )طب ــرار داده اس ــد ق ــه کردن ــه توب ــرائیل ک ــی اس ــرای بن ــط ب ــد فق خداون

قِِ« )انشــقاق:16( هــم مجاهــد راجــع بــه واژه »شــفق« بــر ایــن بــاور اســت 
َ

فَّ
ش�

مُُِ بِِال س�
ْ
قْ
ُ
 أُ

الَا


َ
در مــورد آیــۀ »فَ

کــه: »نــه، شــفق مربــوط بــه خورشــید اســت؛ بــرای همیــن بگــو: "قرمــزی افــق"« )طبــری، 1415ق، ج12، 

ــی  « )طــارق:12( گفــت: »"صــدع" جای
ِ

عِ
ْ

دّْ اتِِ الص�
َ
رْْضِِ ذَ

َ �لْأَ
ــه: »وََا ــن مجاهــد درمــورد آی ص510(. همچنی

ــری، 1415ق،  ج12،  ــودال«. )طب ــر از گ ــه و غی ــر از تنگ ــی غی ــت؛ جای ــک اس ــگ و باری ــن تن ــد زمی مانن

ص5(. بدین ترتیــب می بینیــم  کــه مجاهــد میــان الفــاظ مشــابه و دارای معانــی نزدیــک بــه هــم تفــاوت قائــل 

ــد. ــز می کن ــران متمای ــر مفس ــت  و او را از دیگ ــی اوس ــی و زبان ــوان علم ــان دهندۀ ت ــر نش ــن ام ــود. ای می ش

4-1-2-3. تفسیر برخی از الفاظ به گونه ای  که با معنای نزدیک آن در تضاد است

مجاهـد در تفسـیر برخـی از الفـاظ بـه خـودش مجـال می دهـد و درنتیجـه، از معنـای نزدیک لفـظ صرف نظر 

می کنـد و آن را در معنایـی دور از معنـای ظاهـری  کـه بـه ذهن متبـادر می گردد، تأویـل می نماید. بـرای نمونه، 

لِِحُُـونََ« )اعـراف:8( آورده 
ْ

مُُفْ
ْ
 هُُـمُُ الْ

َ
ـكَ ئ�

�لَٰٰ
و

ُ
أُ
َ
ـهُُ فَ ـتْْ مََوََازِِن�ي

ل�


ُ
قُ

َ
مََـنْْ ثَ

َ
حََـّقُّ فَ

ْ
ـذٍٍ الْ ـوََزْْنُُ يََوْْمََئ�

ل�
آنچـه‌ در تفسـیر آیـۀ »وََا

اسـت: »منظـور از »الـوزن« قضـا و قـدر اسـت« )طبـری، 1415ق ، ج5، ص432(. همچنین درمـورد آیۀ »يََا 

مْْ 
ُ
ـهُُ يََرََاكُ ـزِِعُُ عََنْْهُُمََا لِِبََاسََـهُُمََا لِِيُُرِِيََهُُمََا سََـوْْآتِِهِِمََا إِِن� ةِِ يََن� جََّنَّ

ْ
مْْ مِِـنََ الْ

ُ
يْْكُ بََوََ

َ
ـرََجََ أَ

ْ
خْ

َ
مََـا أَ

َ
انُُ كَ

َ
ـيْْطَ

ّشَّ
ـمُُ ال

ُ
كُّنَّ تِِنََ

ْ
 يََفْ

الَا
ـي آدََمََ  بََن�

ـونََ« )اعـراف:27(، »جامه« را به   يُُؤْْمِِن�
الَا

ذِِّلَّيـنََ 

ـاءََ لِِ وْْلِِي�

َ
ـيََاطِِنََي أَ

ّشَّ
نََا ال

ْ
ـا جََعََلْ رََوْْنََهُُـمْْ إِِن�

َ
 تَ

الَا
 

ُ
ـثُ ـهُُ مِِـنْْ حََي�

ل�ي
بِِ

َ
هُُـوََ وََقَ

ا هََوََىٰٰ« )نجـم:1( می گوید: 
َ
جّْْنَّـمِِ إِِذَ تقـوا تفسـیر می کند )طبـری، 1415ق ،ج5، ص462(؛ یـا درمورد آیۀ »وََال

»منظـور از آن قـرآن اسـت« )طبـری، 1415ق ، ج11، ص658(. این چنیـن اسـت  که مجاهـد به تنهایی برخی 

از قولهـا را بیـان می کنـد و کسـی بـا او در ایـن زمینـه هم عقیده نیسـت.

4-1-2-4. توجه به مبهمات

مجاهــد از تابعیــن پیشــرو در زمینــۀ دنبــال  کــردن امــور مبهــم و اشــتیاق بــه بیــان آن هاســت. او در کتاب هــای 
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طلعت د


ه
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مکارانه 






ــا  ــت ت ــه داش ــت و علاق ــم می یاف ــات مبه ــرای کلم ــاهدی ب ــرد و ش ــه می ک ــرآن اندیش ــوم ق ــیر و عل تفس

ابهامــات را در سراســر تفســیرش و بــرای برخــی از آیــات دربردارنــدۀ مبهمــات برطــرف کند.عملکــرد او در 

ایــن زمینــه گاه مــورد قبــول و گاه ماننــد برخــی دیگــر از نظــرات تفســیری وی‌ عجیــب بــود. بــه ایــن نمونه هــا 

توجــه کنیــد: تبییــن نــوع درخــت در آیــۀ )بــه ایــن درخــت نزدیــک نشــوید( )بقــره:35( کــه مقصــود از آن را 

»انجیــر« اســت )ســیوطی، بی تــا، ص 13(. و کلام مبهــم در ایــن آیــه را بیــان می کنــد: )پــس دســتور دادیــم 

ــه  ــد ک ــر می کن ــد( و ذک ــل را معرفی کن ــود و قات ــده ش ــا زن ــد ت ــته زنی ــر بدن کش ــای گاو را ب ــی از اعض بعض

منظــور از اعضــای بــدن، بیــن دو کتــف  گاو اســت )ســیوطی، بی تــا، ، ص 15(. و ســخن مبهــم در ایــن آیــه 

را بیــان می نمایــد: )چهــار مــرغ بگیــر( )بقــره:260( وی می گویــد: منظــور خــروس و کلاغ و کبوتــر اســت، 

ــا، ، ص23(. ــیوطی، بی ت ــتند )س ــرائیلیات هس ــه اس ــا از جمل ــام این ه تم

از جملــه مــوارد نشــان دهنده اشــتیاق وی بــه امــور مبهــم، بیــان برخــی از اســامی مبهــم در برخــی از آیــات 

اســت، چنــان کــه در ایــن آیــه: )چگونــه خداونــد گروهــی را کــه بعــد از ایمــان بــه خــدا بــاز کافــر شــدند، بــه 

ــوید  ــراد حارث بن س ــن اف ــی از ای ــه یک ــد ک ــر می کن ــد ذک ــران: 86( مجاه ــد؟( )آل عم ــت هدایت کن راه راس

الانصــاری اســت )ســیوطی، بی تــا، ص25(. و مثال هــای دیگــر کــه تعدادشــان زیــاد اســت.

ین مفسر تابعین از میان موالی در مکتب مدینه 5-1. مشهورتر

5-1-1. محمدبن کعب قرظی

)ابن سـعد،  اسـت  ابوحمـزه  بـه  ـی  مکن� شـیعه  عالمـان  از  قرظـی  محمدبن کعب بن حبان بن سلیم بن اسـد  او 

1417ق، ج5، ص218(. پـدرش از جملـه  کسـانی بـود کـه در جنگ قریظه اسـیر شـد؛ پـس از آن قبیله را ترک 

کـرد و در کوفـه سـکونت نمـود و مسـلمان شـد و بـه مدینـه رفـت )ابن سـعد، 1417ق، ج5، ص 318(.

5-1-1-1. ویژگی ها و امتیازات تفسیر محمدبن کعب

تفســیر محمدبن کعــب به‌واســطۀ بیــان اندرزگونــه‌ و ذکرآمیــز بــودن آیــات، تفســیری متمایــز اســت؛ او بســیار 

بــه پنــد و قصــه و داســتان علاقه منــد بــود و بــا خوانــدن قصه هــا و اذکار قــرآن تحــت تأثیــر قــرار می گرفــت و 

می گریســت. همنشــینان او از جملــۀ عالم تریــن مردمــان در زمینــۀ تفســیر بودنــد و وی بــرای آن هــا قصه هــای 

گـو میـکـرد. یـکـی از مهم ترـیـن امتـیـازات و وـجـوه تماـیـز تفـسـیر او عـبـارت اـسـت از: قرآـنـی را بازـ

1. اهتمام و توجه به اندرز و موعظه. اصفهانی می نویسد:
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محمدبــن‌ کعــب قرظــی  گفــت: »اگــر کســی اجــازه داشــت ذکــر گفتــن )بــا ذکــر، یــاد خــدا کــردن( 

ــد متعــال فرمــوده اســت: "گفــت:  ــدا می کــرد. خداون ــن اجــازه ای پی ــا ؟ع؟ چنی ــد، زکری ــرک  کن را ت

پــروردگارا، بــرای مــن )بــه شــکرانۀ ایــن نعمــت( آیتــی مقــرّّر فرمــا." فرمــود: "تــو را آیــت ایــن باشــد 

ــاش و )او را( در  ــاد خــدا ب ــه ی ــی و پیوســته ب ــز نگوی ــه رم ــا مــردم ســخن جــز ب ــا ســه روز ب ــه ت ک

ــن را  ــر گفت ــه ذک ــد ک ــانی اذن بیابن ــر کس ــران:41( و اگ ــبیح گوی." )آل عم ــبانگاه تس ــگاه و ش صبح

ــد متعــال  ــد. خداون ــارزه  کــرده و جنگیده ان ــان  کســانی هســتند کــه در راه خــدا مب ــد، آن ــرک نماین ت

می فرمایــد: "ای  کســانی  کــه ایمــان آورده ایــد، هــرگاه بــا فوجــی )از دشــمن( مقابــل شــدید، پایــداری 

ــی،  ــال:45( )اصفهان ــد."« )انف ــح  گردی ــروز و فات ــه پی ــد. باشــد ک ــاد آری ــد و خــدا را پیوســته ی  کنی

1418ق، ج3، ص249(.

ــه  ــت  ک ــن اس ــت دارد ای ــوع دلال ــن موض ــر ای ــه ب ــری  ک ــا: ام ــه زندگی نامه ه ــه او ب ــام و توج 2. اهتم

محمدبن اســحاق، صاحــب کتــاب المغــازی، بســیاری از داســتان ها و حــوادث را از طریــق محمدبن  کعــب 

ــش  ــخ خوی ــری در تاری ــه طب ــی  ک ــد: »از روایت های ــراث می گوی ــخ الت ــزگین در تاری ــت. س ــوده اس ــل نم نق

ــه دارای  ــد ک ــتفاده می کن ــی اس ــتۀ قرظ ــی نوش ــحاق از کتاب ــه ابن اس ــود ک ــخص می ش ــوده مش ــر نم ذک

مضمونــی تاریخــی اســت )ســزگین، 1403ق، ج1، ص76(.« ایــن مــوارد از جملــۀ مهم تریــن وجــوه تمایــز 

ــود. ــیر ب ــه تفس گاه ب ــده و آ ــخصیت شناخته ش ــن ش ــزد ای ــیر ن تفس

پذیری او از شیوخ و بزرگان مکتب مدینه )مدنی( در باب تفسیر 5-1-1-2. تأثیر

ــاس  ــا ابن عب ــات او ب ــد، ملاق ــرو باش ــیر پیش ــاب تفس ــا در ب ــد ت ــک می کن ــب  کم ــه محمدبن کع ــه ب آنچ

اســت. ایــن مــورد و دیگــر مــوارد موجــب شــد کــه ایــن تابعــی، در مکتــب تفســیر مدینــه به جایــگاه پیشــوایی 

برســد. او در جامعــۀ مدینــه‌ از شــیوخ و بزرگانــی متأثــر بــود کــه کمتــر بــه وادی تفســیر وارد شــده بودنــد و بــه 

ــده  ــان نقل کنن ــزد راوی ــورد ن ــن م ــد. ای ــه می پرداختن ــازی و زندگی نام ــث و مغ ــل حدی ــری از قبی ــوم دیگ عل

ــرا  ــه تفســیر نداشــتند؛ زی ــد بیشــتر تابعیــن رغبتــی ب ــان مدنــی همانن ــود. ازســویی، راوی ــه غالــب ب در مدین

ــرد  ــر از رویک ــد. ابن عم ــه بودن ــیاری از صحاب ــرد بس ــرو رویک ــیدند و پی ــیر می ترس ــتباه در تفس ــروز اش از ب

ــد؛  ــر نمی آم ــه نظ ــگفت انگیزی ب ــر ش ــش ام ــیر برای ــرفت او در تفس ــت و پیش ــت نداش ــاس رضای ابن عب

ــن  ــمان ها و زمی ــه آس ــد ک ــران ندیدن ــا کاف ــت: »آی ــرده اس ــیر ک ــه را تفس ــن آی ــای ای ــنید معن ــه ش ــا زمانی ک ت

ــاس  ــهامت ابن عب ــه ش ــم  ک ــت: »می گفت ــاء:30(. پس گف ــکافتیم« )انبی ــا را بش ــا آن ه ــپس م ــود؛ س ــته ب بس
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در تفســیر قــرآن مــرا شــگفت زده می کنــد، امــا اکنــون دانســتم  کــه او علــم آن را داشــته اســت« )اصفهانــی، 

ــن پیرامــون تفســیر  ــود. آن هــا از ســخن  گفت ــه ب ــن ویژگــی تمامــی فقهــای مدین 1418ق، ج1، ص320(. ای

ــتی ادا  ــب را به درس ــق مطل ــیر ح ــد تفس ــادا در نتوانن ــا مب ــد ت ــز می کردن ــیر پرهی ــیدند و از تفس ــرآن می ترس ق

ــری، 1415ق، ج1، ص64(. ــد و از راه صــواب خــارج شــوند )طب کنن

ین مفسر تابعین از میان موالی در مکتب بصره 6-1. مشهورتر

6-1-1. حسن بصری

ــدۀ ابوالیســر کعب بن عمــرو  ــۀ برخــی بن ــه گفت ــد ثابــت و ب ــدۀ زی او حسن بن ابی الحســن یســار ابوســعید، بن

ــه ترویــج بعضــی از معتقــدات ائمــۀ شــیعه همچــون شــفاعت، مهدویــت، تقیــه،  ــا توجــه ب ــود. ب ســلمی ب

ــت  ــای شــیعی وی مشــهود اس ــیعه، گرایش ه ــان ش ــزرگان و ســتایش امام ــس ب ــا، تقدی ــای خلف خطاه

)عســقلانی، 1417ق، ج1، ص133؛ ســعیدالخن، 1416ق، ج1، ص122(. دو عامــل اصلــی موجــب برتــری 

حســن و پیشــی  گرفتــن او در علــم تأویــل شــد کــه عبــارت اســت از:

پیشگامی او در علوم عربی: فصاحت: او در بادیه بزرگ شده بود که در آن، فصاحت و زبان عربی، خالص و 

به دور از آلودگی شهرها و آمیختگی هرچند کمرنگ زبان شهری با زبان غیرعربی بود. سپس در خانۀ ام المؤمنین 

قرار داشت.  بزرگان صحابه  از  او در محضر گروهی  آن شاگردی زودهنگام  از  بود و پس  ام سلمه زندگی کرده 

تمامی این موارد تأثیر بزرگی بر کلام او و دایرۀ الفاظ و کلماتش بر جا گذاشت؛ به گونه ای که خوانندۀ تفسیر او 

متوجه این برتری و تمایز می گردد. وی با چنان فصاحتی سخن می گفت  که موجب برتری او بر اصحاب و یاران 

و همتایانش از میان تابعین و کسانی که پس از آن ها آمدند، گردید. روش قوی در به نظم  کشیدن واژگان و توان 

بالای او در انتخاب بهترین و مناسب ترین الفاظ و بلیغ ترین کلمات که بر جان شنوندگانش می نشست، از دیگر 

امتیازات حسن بود. همین امر یکی از دلایل اصلی پذیرش و انتشار قول ها و سخنان و تفسیرهای او شد؛ تا آنجا 

که مردم به روایت های او اشتیاق نشان می دادند و آن ها را حفظ می کردند. اعمش می گوید: »حسن همواره به 

حکمت توجه داشت و سعی می کرد حتی حکیمانه سخن بگوید« )خضیری،1420ق، ج1، ص201(.

پیشگامی او در علم نحو و وارد نشدن لحن به  کلامش: باید به این نکته اشاره کرد که طبق گفتۀ ابن جوزی، 

از وی چیزی شنیده نشده است‌ که لحن و نادرست باشد. در این  خصوص مردی به او گفت: »ای اباسعید، 

به خدا قسم‌ که ندیدم لحن وارد کلام تو گردد. گفت: ای پسر برادرم، من از لحن سبقت  گرفتم و جلو زدم« 
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)خضیری،1420ق، ج1، ص201(. حسن بصری معتقد نبود ‌کسی  که لحن در کلام او وارد شده، می تواند بر 

مردم مقدم شود و از آن ها پیشی بگیرد، از او درمورد امامی پرسیدند که در کلامش لحن وارد شده بود، گفت: 

»او را عقب بیندازید و بدانید که علم برای ادیان است و پزشکی برای بدن هاست و نحو برای قوی شدن و روانی 

زبان است )ابن جوزی، 1931م، ص 37(.

پیشرو بودن او در شناخت جنبه های غریب و ناشناختۀ زبان: از جملۀ نتایج ویژگی قبل، فصاحت و پیشرفت 

او در شناخت زبان عربی و واژگان آن بود؛ تا حدی که بسیاری از پیشوایان نحو او را به عنوان حجت و سند در 

زمینۀ زبان برگزیدند و جملاتی از سخنان او در باب زبان را گواه‌ گرفتند. وی بیش از دیگر تابعین معرفت و علم 

داشت و در وعظ ها و سخنان خود و هنگام پاسخ به استفتاءهای افراد، ییش از آن ها از کلمات غریب و ناشناخته 

استفاده می کرد )خضیری،1420ق، ج1، ص205، 206، 209(.

ــل حســن را از دیگــر  ــه تأوی ــزی  ک ــن وجــوه تمای ــادآوری: از مهم تری ــت و پیشــوایی او در وعــظ و ی امام

موالــی تابعیــن متمایــز می ســازد، تمایــل او بــه  کاربــرد گســتردۀ وعــظ در تفســیرش اســت؛ ازایــن رو خواننــدۀ 

ــاهده  ــران مش ــش از دیگ ــن را بی ــیرهای حس ــا و تفس ــات، نقل قول ه ــی ادبی ــد و حت ــیر و زه ــای تفس کتاب ه

ــا او را  ــوان رقابــت ب ــه ای کــه‌ کســی ت ــگاه ارزشــمندی برخــوردار اســت؛ به گون ــد. او در وعــظ از جای می کن

ــا انــدرز را  نــدارد و نمی توانــد بــه جایــگاه او نزدیــک شــود. حســن در تفســیر خــود مســلک وعظــی تــوأم ب

در پیــش   گرفــت. وی هرجــا کــه مجــال می یافــت تــا در خلال تفســیر یــک آیــه بــه وعــظ و انــدرز بپــردازد، 

ــادآوری  ــدرز و ی ــظ و ان ــاد او از وع ــتفادۀ زی ــل اس ــری،1420ق، ج1، ص 209(. دلی ــرد )خضی ــن می ک چنی

در تفســیرش بــه شــکل خــاص و در موعظه هایــش بــه شــکل عــام ایــن اســت ‌کــه در زمانــۀ وی غنــاء و لهــو 

ــوم  ــزرگان ق ــان و ب ــای حاکم ــژه در قصره ــان زن به وی ــود و آوازه خوان ــده ب ــر ش ــرب فراگی ــی و ط و باده نوش

ــه و جنبه هــای روحــی و  ــه فســاد و تباهــی رفت شــناخته شــده بودنــد؛ در نتیجــۀ ایــن امــر، باطــن افــراد رو ب

معنــوی ضعیــف شــده و زهــد و خشــوع از میــان رفتــه بــود. در مقابــل ایــن ســقوط معنــوی و اخلاقــی، لازم 

بــود تــا کلام صادقانــه ای‌ گفتــه شــود و صــدای حــق و حقیقــت ظهــور پیــدا کنــد تــا مــردم را از ایــن بدبختــی 

 کــه بــه آن گرفتــار شــده بودنــد نجــات دهــد، قلب هــا را بــه تپــش انــدازد، عاقبــت چنیــن رونــدی را هشــدار 

دهــد، روح اسلام و مرتبــۀ رفیــع اخلاقــی و اصــول والایــش را بــه یادهــا آورد و چگونگــی تعامــل و برخــورد 

ــا، ج2، ص520(. ــا ایــن شــرایط و وقایــع و تحــولات را بیــان  کنــد )عبدالرحیــم، بی ت اسلام ب

خواننــدۀ تفســیر حســن بصــری درمی یابــد کــه رویکــرد وعظــی و پندآمیــز بــر تفســیر او غالــب اســت. 
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وی بســیار علاقــه داشــت دســتورالعمل های قرآنــی را ارائــه دهــد و بــا اســتفاده از اســلوب و مســلکی وعظــی 

ــیر  ــن رو تفس ــود؛ ازای ــت می ش ــران یاف ــزد دیگ ــدرت ن ــی به ن ــن ویژگ ــاد آورد. ای ــه ی ــا را ب ــه آن ه و اندرزگون

ــر دارد: ــه شــرح زی حســن بصــری ویژگی هــای خاصــی ب

ــنوندگان،  ــا ش ــتقیم ب ــظ مس ــو و وع ــرار دادن و گفتگ ــاب ق ــی: خط ــیر وعظ ــرار دادن در تفس ــاب ق خط

ــه  ــیری  ک ــه تفس ــد؛ ازجمل ــتفاده می کن ــیار از آن اس ــیرهایش بس ــه وی در تفس ــت  ک ــیوه هایی اس ــی از ش یک

ــد و  ــره را خوان ــوره بق ــی از س ــن آیات ــره:25(. حس َـابِِهًًا« )بق
ش�

هِِِ مُُتََ ُـوا ب�
ت�

ُ
ــت: »وََأُ ــه آورده اس ــن آی ــورد ای درم

هنگامی کــه بــه ایــن آیــه رســید گفــت: »آیــا بــه میوه هــای دنیــا نــگاه نمی کنیــد؟ چگونــه برخــی از آن هــا را 

ــا در  ــری، 1415ق، ج1، ص208(. ی ــتند« )طب ــد نیس ــا ب ــن میوه ه ــدام از ای ــه هیچ ک ــا آنک ــد؟ ب ــد می دانی ب

مُْْ« )غافــر:60( می گویــد: »چنیــن  کنیــد و بشــارت دهیــد. 
ك�


َ
تََْجِِبْْ لَ س�

َ
ــي أَ مُُُ ادْْعُُون�

ك�ّبُّ
  رََ

َ
َـالَ

ق�
تفســیر آیــۀ »وََ

ایــن حقــی اســت بــر خــدا کــه دعــای آن هایــی‌ را کــه ایمــان آوردنــد و عمــل صالــح انجــام دادنــد، مســتجاب 

نمایــد و فضــل و نعمــت خــود را بــر آن هــا دو چنــدان کنــد.« )طبــری، 1415ق ، ج1، ص402(

ــر  ــن ام ــد و ای ــتفاده می کن ــیار اس ــم بس ــلوب قس ــود از اس ــی خ ــیر وعظ ــن در تفس ــم: حس ــلوب قس اس

 
ً
کیــد بــر معنــا و مفهومــی اســت  کــه در آیــه ای آمــده و قصــد تفســیرش را دارد. مــثلاً بیانگــر اهتمــام او بــرای تأ

ــارِِ« )بقــره:175( می گویــد: »بــه خــدا ســوگند کــه آن هــا بــر آتــش  ىَ الن�
ل�
مُْْ عََ صْْبََرََه�

َ
َـا أَ م�

َ
در تفســیر تعبیــر »فَ

دوزخ صبــر ندارنــد، امــا چــه چیــزی آن هــا را بــه آتــش دوزخ ســوق می دهــد )کــه دلبســتۀ آننــد و بــه خاطــر 

 ذِِي 
ّلِّ


ُ
 كُ

َ
وَْْقَ

ف�
آن بــه ســمت آتــش می رونــد(« )طبــری، 1415ق، ج2، ص167(. همچنیــن در تفســیر آیــۀ »وََ

مٍٍْ عََلِِيــمٌٌ« )یوســف:76( اندکــی توقــف کــرد و گفــت: »بــه خــدا قســم  کــه در روی زمیــن عالمــی پیــدا 
ل�
عِِ

نمی شــود، مگــر آنکــه بالاتــر از او کســی باشــد کــه از او عالم تــر اســت. علــم و دانــش بــه  کســی  کــه آن را 

ــری، 1415ق، ج2، ص96(. ــاز می گــردد« )طب ــم داده اســت، ب تعلی

بــه  کار بــردن الفــاظ و معانــی شــدیداللحن نســبت بــه مخالفــان: خواننــدۀ تفســیر حســن تأثیــر رویکــرد 

ت عبــارات و الفــاظ به  کاررفتــه نســبت بــه مخالفــان امــر خــدا و پیامبــرش می بیند؛ 
ّ

وعظــی را در شــدت و حــدّ

مُُؤْْمِِنِِيــنََ« )آل عمــران:152(، 
ْ
ىَ الْ

ل�
لٍٍْ عََ

ض�


َ
و فَ

ُ
هُُّ ذُ

ل�
مُْْ وََال

ك�
َـا عََنْْ

ف�
 عََ

ْ
دَْ

ق�


َ
ازجملــه در تفســیر ایــن آیــه گویــد: »وََلَ

ــان از  ــد و نافرمانی ش ــگ اح ــا )در جن ــر آن ه ــر تقصی ــه از س ــت: »چگون ــی زد گف ــت م ــه دس درحالی ک

ــید  ــل رس ــه قت ــر ب ــوی پیامب ــدند و عم ــته ش ــا کش ــان آن ه ــر از می ــاد نف ــه هفت ــت؛ درحالی ک ــر( گذش پیامب

ــود:  ــد عزوجــل فرم ــزود: »خداون ــش شــکافته شــد.« ســپس اف و دندان هــای رباعــی وی شکســت و صورت
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آن هــا را بخشــیدم، تــا بگویــد اگــر از فرمــان مــن ســرپیچی کردیــد، مــن شــما را نابــود نمی کنــم. ... آن هــا 

در راه خــدا همــراه رســولش بودنــد و بــرای خــدا خشــمگین می شــدند و بــا دشــمنان خــدا پیــکار می کردنــد. 

ــد  ــد؛ هرچن ــه خــدا قســم  کــه آن را انجــام نمی دادن ــد. ب اگــر از چیــزی نهــی می شــدند، انجامــش نمی دادن

بابــت آن اندوهگیــن می شــدند. امــا امــروز بــه فاســق ترین فاســقان  تبدیــل شــدند کــه بــه هــر گنــاه کبیــره ای 

دســت می زننــد و بــه هــر عمــل ناپســندی اقــدام می کننــد و روی آن را می پوشــانند و گمــان می کننــد کــه در 

ایــن صــورت دیگــر ایــرادی نــدارد؛ ولــی خواهنــد فهمیــد« )قرطبــی، بی تــا، ج7، ص36(.

ــرا  ــود؛ زی ــح ب ــغ و فصی ــری بلی ــن بص ــظ: حس ــال وع ــتفاده از آن در مج ــان و اس ــه زب ــه ب ــام و توج اهتم

ــم در  ــان عج ــه و زب ــن دور از لهج ــی مبی ــان عرب ــه زب ــرد؛ جایی ک ــی ک ــه زندگ ــش در بادی ــدای حیات در ابت

ــر را در نیکــو شــدن  کلام او و  ــه بیشــترین اث ــی از صحاب ــزد بزرگان ــان داشــت؛ همچنیــن شــاگردی ن آن جری

ــزد  ــی را ن ــز و فصاحت ــای او، تمای ــیرها و موعظه ه ــدۀ تفس ــه خوانن ــه ای  ک ــت؛ به  گون ــارات او داش ــی عب زیبای

ــن و  ــاب زیباتری ــی داد. انتخ ــری م ــی برت ــن و موال ــر تابعی ــر دیگ ــه، او را ب ــه درنتیج ــرد ک ــه می ک او ملاحظ

موجزتریــن و بلیغ تریــن الفــاظ، یکــی از اصلی تریــن دلایلــی بــود کــه موجــب پذیــرش و فراگیــری تفاســیر 

ــه ایــن مــوارد، اطلاعات گســتردۀ او و حفــظ  ــرای روایــت و حفــظ کــردن آن هــا شــد. ب او و اشــتیاق مــردم ب

هَُُ 
ل�
ــوا 

ق�
رََ

َ
ــه  کلام عــرب نیــز اضافــه می شــود. او در تفســیر عبــارت »وََخَ لغــات عربــی و شــناختش نســبت ب

ــی اســت.  ــا حــذف تشــدید، کلمــه ای عرب ــوا، ب ــد: »خرق مٍٍْ« )انعــام: 100( می گوی
ل�
رِِْ عِِ ي�

َ
َـاتٍٍ بِِغَ بََن� ــنََ وََ بََنِِي

هــا وََرََبِِّ الکعبــةِِ: بــه 
َ
رََقَ

َ
مــرد هنگامــی کــه در میــان جمعــی از مــردم دروغ می گویــد، دربــارۀ او از گوینــد: خَ

ــا، ج7، ص 36(. ــی، بی ت ــت« )قرطب ــادان اس ــه ن ــم  ک ــه قس ــدای  کعب خ

از نتایــج فصاحــت و پیشــگامی او در شــناخت زبــان عربــی آن بــود کــه بســیاری از بــزرگان ایــن زبــان، 

ــه  ــد؛ ازجمل ــی از او در کتاب هایشــان استشــهاد نمودن ــه جملات ــد و ب ــوان حجــت در نظــر گرفتن وی را به عن

ابن منظــور و ابن قتیبــه و ابن اثیــر و زمخشــری. حســن در میــان تابعیــن از جملــۀ  کســانی بــود کــه از 

ــه از  ــه  کســی  ک ــگام پاســخگویی ب ــود و در وعــظ و تفســیر و هن ــناخت برخــوردار ب ــت و ش بیشــترین معرف

او اســتفتا می کــرد، از کلمــات غریــب و نامأنــوس زیــادی اســتفاده می نمــود. نقــل اســت کــه وی بــه توجــه 

و دقــت فــراوان و درایــت در تشــخیص الفــاظ قرآنــی متشــابه از هــم شــناخته می شــد؛ تــا آنجــا کــه وظیفــۀ 

ــم بــه  گاه و عال� تصحیــح متــون را نــزد برخــی از بــزرگان عصــرش بــر عهــده داشــت. همچنیــن حســن بصــری آ

زبــان عربــی و مشــتقات آن و واژگان غریــب بــود  کــه بســیاری از افــراد هــم دورۀ او از موالــی و دیگــران، نســبت 



92

سال پنجم

شماره اول

پیاپی پانزدهم

بهار ١٤٠٣

طلعت د


ه
پهلوان و 





مکارانه 






بــه آن اطلاعــی نداشــتند و چیــزی از آن نمی دانســتند. بــرای مســتدل دانســتن ایــن ادعــا چــه چیــز بزرگ تــر 

از آن  کــه بــزرگان زبــان عربــی، بــه  کلام او اســتناد کرده انــد و در منابــع اصلــی زبــان همچــون لســان العرب 

ــده شــده اســت. ــز کلام او گنجان ابن منظــور نی

تفســیر بســیاری از آیــات قــرآن توســط او بــا اســلوب وعظــی: بــه گــزارش منابــع، حســن در زمینــۀ وعــظ، 

امامــی بــود کــه کســی را تــوان رقابــت بــا او نبــود، نتیجــۀ ایــن ویژگــی آن بــود کــه تفســیرش بــر آیــات قــرآن 

ــهُُ 
ل�
تََ

َ
قَ

َ
خِِيــهِِ فَ

َ
 أَ

َ
ــلَ ت�

َ
هُُُ قَ س�

ْ
ــهُُ نََفْ

ل�
تَْْ  ع�ّوَّ

َ
طَ

َ
متأثــر و برگرفتــه از ایــن اســلوب بــود؛ بــرای نمونــه، در تفســیر ایــن آیــه »فَ

ًـا« )مائــده:32(  ّـاسََ جََمِِع�ي َـا الن� حْْي�
َ
َـا أَ م�ّنَّ

َ
أَ

َ
كَ

َ
َـا فَ حْْيََاه�

َ
نَْْ أَ ــۀ »وََم� ــا آی رِِِنََي« )مائــده:30( ت اس�

َ
خَ

ْ
نََِ الْ حَََ م� صْْب�

َ
أَ
َ
فَ

ــاداش  ــر و پ ــد و در اج ــزرگ باش ــنگین و ب ــد س ــۀ راه بای ــنیده اید توش ــه ش ــم، چنان ک ــدا قس ــه خ می گوید:»ب

دادن رغبتــی وجــود دارد؛ پــس ای فرزنــد آدم، اگــر زمانــی  گمــان بــردی  کــه بــا وجــود انجــام گناهــی مثــل 

کشــتن مــردم، عملــی  کــه )پیــش از آن( انجــام داده ای موجــب می شــود از آتــش در امــان بمانــی، بــه خــدا 

کــه نفــس تــو بــه تــو دروغ گفتــه اســت و شــیطانت تــو را فریفتــه اســت« )طبــری، 1415ق،ج4، ص545(. یا 

زّْْرِّقِِ« )اعــراف:32( می گویــد:  نََِ الــ ــاتِِ م� ب�ّيِّّطَّ


ــادِِهِِ وََال رََْجََ لِِعِِب�
خ�


َ
ــي أَ ت�ّلَّ


ــهِِ ا

ل�
 ال

َ
ــةَ مََّرََّ زِِن�ي  نَْْ ح�  م�

ْ
ــلْ

ق�
درمــورد آیــۀ »

»ایــن پیامبــر و نیــز انتخــاب مــن اســت؛ پــس بــه ســنت او عمل کنیــد. هیــچ دری در مقابــل او بســته نیســت 

و هیــچ حجابــی در برابــرش وجــود نــدارد؛ امــا روزی ظهرهنــگام، برایــش غــذا نیاوردنــد. او بــر روی زمیــن 

نشســت و غذایــش را روی زمیــن خــورد و انگشــت خــود را بــا زبــان پــاک کــرد. وی لبــاس خشــن می پوشــید 

و بــر الاغ ســوار می شــد و پشــت ســر او خــود نفــر دیگــر هــم بــر الاغ ســوار می کــرد و می گفــت: "هرکــس 

از ســنت مــن روی  گردانــد، از مــن نیســت."« )بخــاری، 1414ق، ج5، ص1949(. حســن بصــری در ادامــه 

ــر  ــنت پیامب ــد، س ــر روی می گردانن ــنت پیامب ــه از س ــی  ک ــتر آن های ــه بیش ــت  ک ــه نیس ــد: »این گون می گوی

ــا را  ــد. این ه ــا بخورن ــوند و رب ــب ش ــور مرتک ــق و فج ــد و فس ــر گردن ــپس  کاف ــند و س ــرده باش ــرک  ک را ت

ــه  ــدارد ک ــرادی ن ــد ای ــان می کنن ــروه  گم ــن  گ ــت. ای ــته اس ــود دانس ــمن خ ــرار داده و دش ــادان ق ــد ن خداون

بخورنــد و بیاشــامند و خانه هایشــان را زینــت ببخشــند. آن هــا ایــن آیــه را )بــه نفــع خــود( تأویــل می کننــد؛ 

درحالی کــه، ایــن تأویــل آن هــا از آنِِ پیــروان شــیطان اســت ؛ کســانی کــه ایــن آیــه را بازیچــۀ شــکم و شــهوت 

خــود قــرار دادنــد« )طبــری، 1415ق، ج5، ص473(.
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نتیجه گیری

بـا توجـه بـه مـواردی‌ کـه شـرح داده شـد، اکثـر کسـانی‌ کـه دانـش مبتنـی بـر شـرع را در دورۀ تابعیـن حمـل 

می کردنـد، از جملـۀ ایرانیـان موالـی با گرایش های شـیعی بسـان مجاهدبن جبـر، محمدبن کعب قرظی و حسـن 

بصـری بودند. این موالی در شـمار اسـیران محسـوب می شـدند و فدیۀ هریـک از آن ها این بود کـه در طلب دانش 

بـر مبنـای شـرع قـدم بردارند تـا در راه خـدا آزاد گردنـد. از طرفی هم موالـی از جملـۀ صبورتریـن و نیرومندترین 

مـردم در انجـام‌ کارهـای روزمـره و طلـب علم مطابق با شـرع، عبـادت و قرائت قـرآن بودند و به امـورات خیر نیز 

می پرداختنـد؛ ازایـن‌رو، مهم تریـن نتایجی کـه از ایـن تحقیـق بـه دسـت آمد بـه قرار زیر اسـت:

تابعینــی  کــه از موالــی شــیعه بــه شــمار می رفتنــد، بیــش از دیگــر تابعیــن دارای اجتهــاد و تأثیرگــذاری در 

تفســیر بودنــد؛

ــت  ــیاری از آن را روای ــد بس ــون مجاه ــر همچ ــی دیگ ــاب و برخ ــرائیلیات اجتن ــی از اس ــی از موال برخ

می کردنــد؛ ازهمیــن رو دیگــران از تفســیرهای او دوری می کردنــد؛

ــا آنکــه  ــه  گرفــت؛ ب ــواب فاصل مجاهــد در بســیاری از تأویل هــای خویــش دچــار اشــتباه شــد و از راه ث

وی از جملــۀ موالــی ای بــود کــه بیشــترین تخصــص را در تفســیر داشــت و در امــر تفســیر بســیار می کوشــید؛

حسن‌ بصری از جملۀ موالی ای بود که بیش از دیگران به تفسیر وعظی و توأم با اندرز می پرداخت؛ ازاین رو، 

وی نخستین کسی بود که رویکرد وعظی در تفسیر را در دورۀ تابعین در پیش  گرفت؛

بیشــتر آنچــه در زمینــۀ تفســیر روایــت شــده اســت از آنِِ حســن اســت؛ بــه دلیــل آنکــه در روایــت تســاهل 

بــه خــرج مــی داد و بــه نشــر علــم و دانــش بســیار مشــتاق بــود؛

حسن پس از قتاده از جملۀ تابعینی بود که بیش از دیگران قرآن را بر اساس سنت تفسیر می کرد؛

ــه  ــه ای ب ــت و علاق ــد و رغب ــا باش ــش در خف ــا و اقدامات ــه  کاره ــت ک ــه داش ــی علاق ــب قرظ محمدبن کع

دیــده شــدن و حضــور در جمــع نداشــت. او مایــل نبــود تــا شــاگردان زیــادی در طلــب علــم دور او جمــع 

ــت  ــت و ماهی ــه سرش ــات ب ــن روحی ــاید ای ــندید. ش ــاد را نمی پس ــارهای زی ــؤالات و استفس ــز س ــوند و نی ش

درون گــرای او و بی علاقگــی  اش بــه شــهرت بازمی گشــت؛ امــری  کــه موجــب شــد تــا بــر مشــهور نبودنــش 

تأثیــر منفــی بگــذارد و خــود باعــث معروفیــت او شــد.

درنهایت، تفاسیر سادۀ موالی سبب‌ گردید تا نومسلمانان غیرعرب علاوه بر فهم بهتر مفاهیم قرآنی، به دلیل 

اینکه هم نژادهایشان به چنین اقدامی مبادرت ورزیدند، با علاقۀ بیشتری به علم آموزی بپردازند. 
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Introduction:

This article explores the scholarly contributions of Mujahid ibn Jabr, Muhammad ibn 
Ka'b al-Qurazi, and Hasan al-Basri, renowned Mawali commentators during the era 
of the Tabi'in. The reason for choosing this topic is that some recent converts to Is-
lam with Shia tendencies, after being supported by prominent Arab tribes, attained 
significant positions in various fields within the Islamic community. Consequently, 
some of them delved into Islamic sciences, including Quranic exegesis, and authored 
important works. These commentators, by focusing on details and conducting ex-
tensive analyses, provided a significant service to the science of exegesis, which is 
noteworthy because they meticulously addressed ambiguities. Although each had a 
different method of interpretation, these differences did not lead to major conflicts in 
sources or confuse the public. In this context, the question arises: why were the works 
of Mawali commentators like Mujahid ibn Jabr, Muhammad ibn Ka'b al-Qurazi, and 
Hasan al-Basri significant during the Tabi'in era? The answer and the hypothesis of 
this research suggest that they, as non-Arab individuals, created simpler interpreta-
tions compared to Arab commentators. This made studying exegesis less tedious for 
people, allowing them to benefit more from it in their lives.

Research Method:

The hypothesis is that Mawali commentators, such as Mujahid ibn Jabr, Muhammad 
ibn Ka'b al-Qurazi, and Hasan al-Basri, through their focus on Quranic exegesis, 
were able to produce simpler interpretations than Arab commentators, which were 
more accessible and less tiring for people, thereby making the study of exegesis more 
beneficial in their daily lives. This article uses a historical research method based on 
description and analysis to examine the dimensions and aspects of this topic thor-
oughly.

Research Findings:

The findings show that although the Mawali did not have a deep familiarity with the 
Arabic language, their contributions enabled Shia commentators to produce excel-
lent and simpler works alongside Sunni ones, thus aiding the growth of this field in 
Islam. Most of those who carried religious knowledge during the Tabi'in period were 
Iranian Mawali with Shia inclinations, such as Mujahid ibn Jabr, Muhammad ibn 
Ka'b al-Qurazi, and Hasan al-Basri. These Mawali were considered captives, and 
their ransom was to seek knowledge based on religious laws to gain freedom for the 
sake of God. Moreover, the Mawali were among the most patient and strong people 
in daily tasks, seeking knowledge according to religious laws, worship, and Quran 
recitation, and they engaged in charitable deeds.
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Results:

Therefore, the most important findings of this research are as follows:

- The Tabi'in who were Mawali and Shia had more influence and ijtihad in exegesis 
than other Tabi'in.

- Some Mawali avoided Isra'iliyat, while others, like Mujahid, narrated many of 
them, leading others to distance themselves from his interpretations.

- Mujahid made many errors in his interpretations, deviating from the correct path, 
despite being one of the most specialized Mawali in exegesis and making significant 
efforts in this field.

- Hasan al-Basri was one of the Mawali who focused more on admonitory and advi-
sory exegesis, being the first to adopt this approach during the Tabi'in period.

- Most of what has been narrated in exegesis is attributed to Hasan because he was 
lenient in narration and eager to spread knowledge.

- After Qatada, Hasan was one of the Tabi'in who interpreted the Quran according to 
the Sunnah more than others.

- Muhammad ibn Ka'b al-Qurazi preferred to work in secrecy and had no desire for 
fame or being seen in public. He did not like having many students seeking knowl-
edge around him and was not fond of many questions and inquiries. This nature and 
his introverted disposition and aversion to fame negatively impacted his prominence, 
ironically making him more well-known.

Ultimately, the simple interpretations of the Mawali allowed non-Arab converts to 
Islam to better understand Quranic concepts and fostered a greater interest in learning 
among them, seeing their compatriots engage in such efforts.

How to cite

Deh Pahlavan, T., Esmaili, P., & Nikpanah, M. (2024). Investigating the Scholarly Per-
formance of Mujāhid ibn Jabr, Muhammad ibn Ka'b Qarẓī, and Ḥasan Baṣrī, as Mawālī Exe-
getes of the Followers Era. Quran, Culture And Civilization, 5(1), 76-99. doi: 10.22034/
jksl.2024.416992.1247



97

او
اوی عک


م

لکرد علم



 مجاهی


د

بنجبر، محمدبن






ک

 قبع
ر

ظی 
و

 حسن ب


ص
 ری

 زا
مفسران موالی در عص











 تابعینر




سال پنجم

شماره اول

پیاپی پانزدهم

بهار ١٤٠٣

References
The Holy Quran. (Published by King Fahd Complex for the Printing of the Holy Quran, Medina). [In Arabic].
Ibn Abi Hatim, Abdul Rahman Ibn Muhammad. (n.d.). Al-Jarḥ wa al-Ta'dīl. Dar Ihya al-Turath al-Arabi. [In Arabic].
Ibn al-Jawzi, al-Faraj. (1931). Al-Hasan al-Basri. Maktabat al-Khanji. [In Arabic].
Ibn Khaldun, Abdul Rahman. (1419 AH). Muqaddimah Ibn Khaldun (Daru Ihya al-Turath al-Arabi). [In Arabic].
Ibn Khallikan, Ahmed ibn Muhammad. (1397 AH). Wafayāt al-‘A'yān. Dar Sadir. [In Arabic].
Ibn Saad, Muhammad ibn Saad. (1417 AH). Al-Țabaqāt al-Kubrā. Dar Ihya al-Turath al-Arabi. [In Arabic].
Ibn Kathir, Ismail ibn Umar. (1422 AH). Tafsīr al-Quran al-‘Aẓīm. Dar al-Kutub al-Arabi. [In Arabic].
Ibn Nadeem, Muhammad ibn Ishaq. (1405 AH). Al-Fihrist. Dar Qatray Ibn al-Fajja. [In Arabic].
Isfahani, Abu Na'im. (1418 AH). Al-Ḥilyah. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. [In Arabic].
Bukhari, Muhammad ibn Ismail. (1414 AH). Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. Dar Ibn Kathir. [In Arabic].
Khadirii, Muhammad. (1420 AH). Tafsir al-Tābi'in. Dar al-Watan. [In Arabic].
Dhahabi, Muhammad Husayn. (n.d.). Al-Tafsīr wa al-Mufassirun. Dar al-Arqam. [In Arabic].
Rumi, Fahd. (1419 AH). Research in the Principles and Methodologies of Interpretation. Maktabat al-Tawbah. [In 

Arabic].
Sezgin, Fuat. (1403 AH). History of Arab Heritage. Imam Muhammad ibn Saud University. [In Arabic].
Saeed al-Khan, Mustafa. (1416 AH). Al-Hasan ibn Yasar al-Basri: The Wise, Preacher, Ascetic, Scholar. Dar 

al-Shamiyya Dar al-Qalam. [In Arabic].
Suyuti, Abdul Rahman ibn Abi Bakr. (n.d.). Mufhamat al-Aqran fi Mubhamat al-Quran. Moassasa al-Ulum al-Qu-

ran. [In Arabic].
Tabari, Muhammad ibn Jarir. (1415 AH). Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Quran. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. [In Arabic].
Abdul Rahim, Muhammad. (n.d.). Tafsir al-Hasan al-Basri. Dar al-Hadith. [In Arabic].
Abd al-Salam, Muhammad. (1410 AH). Tafsir Mujahid ibn Jabr. Dar al-Fikr al-Islami al-Hadithah. [In Arabic].
Asqalani, Ibn Hajar. (1417 AH). Tahdhib al-Tahdhib. Khalil Shihha. [In Arabic].
Ali, Imad. (1425 AH). The Mawali and their Role in Inviting to Allah. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. [In Arabic].
Qurtubi, Muhammad ibn Ahmad. (n.d.). Al-Jami' li Ahkam al-Quran. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. [In Arabic].
Mahmudabad, Asghar et al. (1387). The Position of Mawali in Umayyad Society. Tarikh Journal, 3(8), 101-120. 

[In Persian].
Muslim ibn al-Hajjaj, Abu al-Husayn. (1413 AH). Ṣaḥīḥ Muslim. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. [In Arabic].
Vaqei, Marzieh et al. (1401). The Role of Iranian Mawali in the Emergence of Cultural Ideas in Basra (First Two 

Centuries AH). Political Sociology of Iran, 5(3), 1175-1190 Doi: 10.30510/PSI.2022.361111.3942
. [In Persian].

COPYRIGHTS

@2023 by the authors. Licensee University of Quranic Studies and Sciences This article is 
an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons 
Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 

http://creativecommons.org/Licenses/by/4.0)


